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@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

 برای فیلسوف مؤسس چرا مطهری زمان
قائل به آزادی بیان نشدند

سنت  یک  آیــت‌الـلـه‌مــصبـاح‌یــزدی)رضوان‌الله تعالی علیه( 

روش‌شناختی دارند که از آن به روش استدلالی و اجتهادی تعبیر 

می‌کنم، یعنی ایشان هرگاه بحث فلسفی می‌کردند، کاملا روش 

استدلالی داشتند و در مباحث فلسفی ایشان، در این دست از آثار 

ایشان اصلا استناد به یک آیه یا روایت هم نمی‌بینید بلکه استدلال 

عقلی محض می‌کردند. به‌عنوان مثال ادله‌ای که برای اثبات وجود 

ماده اولی گفته‌اند، مورد قبول ایشان نبود و آن ادله را نقد می‌کنند 

و چون دلیلی بر اثبات ماده اولی نیست، آنها را نمی‌پذیرند و نهایتا 

انکار می‌کنند چون تنها مبنای ایشان استدلال بود. اما ایشان وقتی 

به مباحث معارفی می‌پردازند، از روش قرآنی و روایی هم استفاده 

می‌کنند و روش اجتهادی را هم در فهم آیات و روایات به‌کار می‌گیرند. 

این سنت روش‌شناختی ایشان بود. 

سنت دوم، سنت محتوایی است. ایشان در هر بحثی که وارد می‌شدند، 

تلاش می‌کردند اول مبانی آن بحث روشن شود و بعد به آن بحث 

بپردازند. مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی 

بحث‌ها برای ایشان اهمیت داشت. به‌نظرم این دو سنت روش‌شناختی 

و محتوایی از ویژگی‌های علمی ایشان است. 

به‌لحاظ مدیریتی هم سنت تدبیر و عقلانیت و عجله نکردن در رسیدن 

به نتایج علمی ]سنت ایشان بود[. مثلا ایشان دایره‌المعارف علوم 

عقلی را که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( به‌راه 

انداختند، بسیار باحوصله و تدبیر پیش رفتند. ایشان می‌گفتند این 

کار آنقدر سنگین است که اگر ]هم[ صدسال دیگر به درازا بکشد، 

]باز[ هم عجله‌ای نداریم و بنا نیست بخواهیم ]صرفا[ سریع این کار 

را به نتیجه برسانیم. 

البته مقام‌معظم رهبری ایشان را مطهری زمان دانسته‌اند اما خوب است 

در پیام مقام‌معظم رهبری درمورد ایشان هم تاملی داشته باشیم. رهبر 

انقلاب درمورد ایشان تعابیری آورده‌اند از این قبیل: عالم ربانی، فقیه 

مجاهد، حکیم مجاهد، برادر قدیمی، متفکر برجسته، مدیر شایسته، 

پارسا و پرهیزگار، سالک در طریق معرفت توحیدی، دارای زبان گویا 

در اظهار حق، دارای پای بااستقامت در صراط مستقیم و... و تقدیر 

از خدمات ایشان برای تربیت شاگردان ممتاز اثرگذار و تقدیر از حضور 

انقلابی ایشان در همه میدان‌هایی که احساس نیاز می‌کردند. 

رهبر انقلاب درگذشت ایشان را خسارتی برای حوزه‌های علمیه و 

خسارتی برای حوزه معارف اسلامی دانسته‌اند. این نکته مهم و ظریف 

است که رهبر انقلاب در این پیام ابعاد مختلف شخصیتی برای آقای 

مصباح‌یزدی برشمرده‌اند که حتی برخی از این ابعاد شاید در شهید 

مطهری هم نباشد، چراکه مثلا شهیدمطهری کار مدیریتی چندانی 

نکرده‌اند ولی ایشان موسسه‌ای را اداره و شاگردان زیادی را تربیت 

کرده‌اند. اگر همین چند ویژگی را که در پیام رهبر انقلاب هست، 

ببینیم، کاملا متوجه می‌شویم که چرا آیت‌الله مصباح، مطهری 

زمان بود. 

آیت‌الله مصباح خاری در چشم ماتریالیست‌ها و مارکسیست‌ها، 

لیبرال‌ها و ضدانقلاب بود. وقتی ماتریالیست‌ها و مارکسیست‌ها شبهه 

وارد می‌کردند، آیت‌الله مصباح با تمام قوا وارد میدان شده و آنها را نقد 

می‌کرد. وقتی هم که لیبرالیست‌ها به میدان آمدند، ایشان بدون تعارف 

و عالمانه و به‌صورت مدلل به نقد آنها پرداختند. لیبرالیست‌های زمان 

ما دیدند که یک فیلسوف فقیه متفکر، با بیانی رسا و قوی، درحال نقد 

این جریان است، لذا احساس خطر کردند و علیه ایشان حرکت‌های 

ناجوانمردانه‌ای را آغاز کردند و الان هم بعد از وفات ایشان، باز هم این 

حمله‌ها را ادامه خواهند داد و ایشان را تخریب می‌کنند تا شخصیت 

ایشان حتی بعد از وفات، ادامه پیدا نکند و البته موفق نخواهند شد، 

چراکه آیت‌الله مصباح یک شخصیت بین‌المللی است و بسیاری از 

متفکران ]حتی[ در خارج از کشور با ایشان آشنایی دارند و از آثار 

ایشان استفاده می‌کنند. 

آیت‌الله مصباح ابتدا موسسه در راه حق را با همکاری آیت‌الله استادی، 

آیت‌الله یزدی، آیت‌الله خرازی و برخی بزرگان دیگر راه‌اندازی کردند و 

بعد بنیاد باقرالعلوم را و بعد موسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی)ره( 

را. هدف اصلی ایشان در موسسه امام‌خمینی علوم‌انسانی با رویکرد 

اسلامی بود و در این عرصه موفقیت‌های خیلی خوبی داشتند و آثار 

ارزنده‌ای ]هم ذیل آن موسسه[ منتشر شد. امروزه حوزه علمیه ]به 

برکت این موسسه[، ده‌ها روانشناس، جامعه‌شناس، اقتصاددان، عالم 

علوم‌تربیتی، عالم علوم‌سیاسی، حقوقدان و... دارد که بعضا به حد 

نظریه‌پردازی هم رسیده‌اند و صاحب آثار و تالیفات فراوان‌اند یعنی به 

غیر از طلاب فاضل در فقه و اصول و علوم قرآن و فلسفه دین و... در 

علوم‌اجتماعی هم انصافا نیروهای خیلی خوبی در این موسسه تربیت 

شده‌اند. استادان فاضل در حوزه جامعه‌شناسی، چه جامعه‌شناسی 

محض و چه جامعه‌شناسی سیاسی و چه سایر گرایش‌ها در این 

موسسه تربیت شده‌اند. 

من به اساتید علوم‌انسانی توصیه می‌کنم که حتما آثار علوم‌انسانی 

اسلامی را که موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( منتشر 

کرده است، ازجمله آثار آیت‌الله مصباح و مخصوصا دوره »معارف قرآن« 

ایشان را بخوانند. به طلاب عزیز و اساتید حوزه توصیه می‌کنم که با آثار 

آیت‌الله مصباح مأنوس باشند و حتما آثار ایشان را-اعم از آثار عقلی و آثار 

معارفی ایشان- بخوانند. به عموم مردم هم سفارش می‌کنم درس‌های 

اخلاق ایشان، مخصوصا شرح مناجات خمسه‌عشر امام‌سجاد)ع( را 

بخوانند که بسیار ارزنده و سازنده و تاثیرگذار است. 

خدمــات  درخصــوص 

آیت‌الله مصباح‌یزدی در 

حوزه فکری و اندیشه‌ای، 

خصوصا مباحث مربوط 

به انقلاب و معارف‌اسلامی، 

ایشان برجستگی‌ها و فعالیت‌های فراوانی داشته‌اند، چه قبل و چه بعد از انقلاب. ایشان قبل از 

انقلاب به‌همراه جمعی دیگر از صاحب‌نظران و اساتید، موسسه »در راه حق« را شکل دادند که 

عمدتا بعد از انقلاب هم تداوم یافت. ایشان به‌همراه اساتید دیگر این موسسه دغدغه معارف 

ناب اسلامی را داشته و در دفاع از آموزه‌های اسلامی فعالیت چشمگیری داشت. فعالیت 

این موسسه بعدا با تاسیس بنیاد باقرالعلوم، شاید دیگر به گستردگی و عمومیت سابق نبود و 

به‌منظور آموزش طلاب پیش می‌رفت. بنیاد باقرالعلوم هم تبدیل به موسسه آموزشی و پژوهشی 

شد که امروز با گستردگی‌اش به بیش از 15 رشته در حوزه علوم انسانی ‌جهت جذب طلاب 

در دوره‌های ارشد و دکتری تخصصی رسیده است. 

آیت‌الله مصباح یزدی با تاسیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی)ره( گام مهمی 

برداشتند. در همین راستا مجموعه کارهایی که در آنجا صورت گرفته، در بخش نشریات 

تخصصی و آثاری که در مباحث مختلف علوم انسانی توسط موسسه منتشر شده، بسیار 

قابل‌توجه و استفاده است. البته میراث خود حضرت آیت‌الله مصباح یزدی هم بسیار قابل‌توجه 

و اهمیت است، چه آن دوره‌ای که ایشان در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه مشغول فعالیت 

بودند و تلاش می‌کردند که حوزه و دانشگاه به‌عنوان دو مرکز علمی و فکری به هم نزدیک 

شوند و چه بعدها که فعالیت‌های ایشان عمدتا در موسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی)ره( 

تداوم پیدا کرد. 

به یاد دارم در اوایل دهه 70 بود که درس‌های اخلاق برای اولین‌بار در قم در دفتر مقام‌معظم 

رهبری تشکیل می‌شد و ایشان در آنجا، پنجشنبه‌ها مباحث اخلاقی را ارائه می‌کردند که از 

طرف طلاب هم با استقبال زیادی مواجه می‌شد. 

بعدا این مباحث در حوزه‌های مختلف همچنان ازسوی ایشان ادامه داشت که اوج این مباحث 

خصوصا در حوزه مباحث سیاسی در جریان بعد از دوم خرداد رقم خورد که سخنرانی‌های 

قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران است که بعدا به‌صورت کتاب منتشر شد و به‌صورت یک 

جریان فکری توانست موثر باشد. فارغ از اینکه با مواضع ایشان موافق یا مخالف باشیم، به 

نظرم خود ایشان به‌لحاظ علمی و فنی از این توان برخوردار بود که یک جریان فکری ایجاد 

کند و آن را استمرار بخشد. دوره‌هایی هم ازطرف موسسه امام‌خمینی)ره( برای دانشجویان 

در سراسر کشور برگزار می‌شد که به دوره »طرح ولایت« معروف است و عمده اساتید آن هم 

اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( بودند. آقای مصباح یزدی شاید به‌عنوان 

یک فیلسوف در دوران معاصر در شمار فیلسوفانی است که می‌شود از آنها به‌عنوان فیلسوفان 

موسس یاد کرد. ایشان هم در قبل از انقلاب به‌دنبال این بود که کارهای گروهی و جمعی و 

تشکیلاتی انجام دهد و هم بعد از انقلاب اوج این نگاه تشکیلاتی ایشان در تاسیس موسسه 

آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی)ره( مشهود است. چاره‌ای جز اینکه کارها به‌صورت جمعی 

و تشکیلاتی و منظم و هدفمند انجام شود و پیش برود نداریم و به‌نظرم آیت‌الله مصباح یزدی 

از قبل انقلاب در این فضا حضور دارد. چه آن موقع که در مدرسه حقانی)المنتظریه( حضور 

داشت و به تدریس می‌پرداخت و چه بعدا که خود ایشان به تاسیس موسسه در راه حق، بنیاد 

باقرالعلوم و موسسه آموزشی پژوهشی امام‌خمینی)ره( اقدام می‌کند. 

خود موسسه امروزه چه ازنظر شمار دانش‌آموختگان و چه اعضای هیات‌علمی و اساتیدی که 

آنجا به کار علمی می‌پردازند، فارغ از نگاه‌های سیاسی که دارند یا جریان سیاسی خاصی را که 

پشتیبانی می‌کنند، قابل ارج و احترام و اهمیت است. نشریاتی که امروزه به‌صورت تخصصی 

توسط آن موسسه منتشر می‌شود قابل‌توجه و اهمیت است. همین‌طور انتشار عناوین بسیار 

متعدد و متنوع در رشته‌های علوم‌انسانی، توسط موسسه نشر امام‌خمینی)ره(، اینها در شمار 

کارنامه فکری آیت‌الله مصباح یزدی می‌تواند قابل‌اشاره باشد. 

تاسیس موسسه امام‌خمینی)ره( -فارغ از موافقت یا مخالفت- یک نقطه عطفی در حرکت 

به‌سمت دانش‌هایی است که در حوزه علوم انسانی موردنیاز است و نیز تطبیق آنها با آموزه‌های 

اسلامی. محصلان این موسسه باید همه طلبه باشند، لذا تلفیق مباحث علوم انسانی و علوم 

اسلامی، یک تلفیق مبارکی است. البته کارنامه موسسه امام‌خمینی)ره( می‌تواند بررسی شود 

که آیا در رشته‌های مختلف از این جهت چقدر توفیق داشته است. 

آیت‌الله مصباح یزدی به‌لحاظ فکری طبیعتا موافقان و مخالفانی داشتند، اما آنچه در مباحث 

فکری مورد انتظار است، یک مواجهه منطقی و معقول است. آنچه در دوره موسوم به اصلاحات 

در مواجهه با آیت‌الله مصباح رخ داد، فارغ از بحث علمی بود. ایشان در آن دوره به شبهات 

فکری به‌صورت مستدل پاسخ می‌دادند و هدف ایشان دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی 

است و مخالفان ایشان رویکرد علمی نداشته و مواجهه‌ای سیاسی داشتند. البته مطالبی 

ارائه می‌کردند که ممکن است نقد جریان خاصی هم بوده باشد، اما مواجهه با ایشان یک 

مواجهه کاملا سیاسی بود، درحالی‌که مواجهه با متفکر باید با منطق و فکر باشد. طبیعتا 

هرکس می‌تواند با کار دیگران مخالفت کند، اما مخالفت‌ها با افراد باید به‌گونه‌ای باشد که 

شخصیت و شأن افراد محفوظ بماند و شأن مباحث علمی از بین نرود. من خود شاهد بودم که 

مخالفان چه مواجهه‌ای با آیت‌الله مصباح داشتند، برخوردهایی با ایشان شد که شایسته یک 

کار علمی و فکری نبود و به‌نوعی از دور خارج کردن یک فکر بود، درحالی‌که بحث علمی در 

جمهوری اسلامی می‌تواند بانشاط‌تر از این باشد. خلاصه بنا بر این داشتند که فکر دیگری را 

از صحنه خارج کنند و امکان ابراز وجود دیگر افراد را ندهند. همه این کارها به این دلیل بود 

که ایشان را از دور خارج کنند و اجازه و مجال بروز و ظهور فکر دیگری را در جامعه ندهند. این 

مساله به‌رغم ادعاهایی است که در دوره اصلاحات صورت می‌گرفت. در این دوره بیشترین 

حجم محتوایی که ارائه می‌شد، خود اصلاحات و بحث آزادی‌هاست که یک بخش از آن 

می‌تواند همین ارائه بحث‌های فکری باشد که باید آزادانه از طرف اندیشمندان و متفکران 

صورت بگیرد، ولی با شدیدترین و غیرمنطقی‌ترین وجه این مواجهه با آیت‌الله مصباح صورت 

می‌گرفت و این یک نقطه سیاهی در آن دوره تلقی می‌شود. رحلت عالم بزرگوار و فیلسوف 

معاصر حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی را تسلیت عرض می‌کنم و ان‌شاءالله با اولیاءالله محشور 

باشند و خداوند متعال بر علو درجات این عالم بزرگوار بیفزاید. 

عبدالحسین خسروپناه
رئیس هیات‌مدیره مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها

دریغاگویی‌ها در فقدان مصباح
گرچــه بجــا ایــن اســت که 1 

مواجهــه بــا متفکــر و عالم 

ــی  ــا حت ــوف ی ــه و فیلس و فقی

مخالفــت بــا وی، فــارغ از فکر 

و فلســفه و فقــه و علــم نباشــد 

ولــی البتــه عمــده مواجهــات بــا اســتاد علامــه مرحــوم آیت‌اللــه محمدتقــی 

مصباح‌یــزدی از ایــن دســت نبــود و در مقابــل ایشــان، بیشــتر برچســب‌ها 

و هجمه‌هــای رســانه‌ای و هیاهــو و غوغــا در کار آمــد. نگارنــده ســر آن ندارد 

کــه مرحــوم ایشــان را مطلــق کند یــا معصــوم بدانــد امــا به‌وضــوح، مخالفان 

وی کمتــر توفیــق یافتنــد کــه از بــاب تفکــر و علم بــه محاجــه بــا او برخیزند. 

ــا  ــت؟ ی ــزدی در چیس ــی مصباح‌ی ــت محمدتق ــه اهمی ــیم ک ــود بپرس از خ

چــرا محمدتقــی مصباح‌یــزدی، »مصبــاح« شــد؟ به‌عبــارت فلســفی، 

آنچــه مصبــاح بــدان مصبــاح بــود )یعنــی ماهیــت به‌معنــای مــا بــه الشــیء 

ــوت  ــأن و ق ــز ش ــان ج ــدن ایش ــاح« ش ــبب »مصب ــا س ــود؟ آی ــه ب ــو( چ هوه

علمــی در اســتدلال و فکــر منضبــط و منطقــی و تضلــع و تســلط ایشــان بــر 

معــارف دیــن بــود؟ آیــا جــز بابــت عدم‌عافیت‌گزینــی یــا جــز بابــت امــکان 

ــرار  ــه تک ــازی ب ــن آن؟ نی ــام یافت ــول ع ــکان قب ــخنش و ام ــدن س فراگیرش

ــار  ــه در آث ــان ک ــتدل ایش ــی مس ــرت دین ــکار، غی ــدان اف ــه در می ــت ک نیس

زبــان و قلــم جــاری می‌شــد، چیــزی نبــود کــه نادیدنی و ناشــنیدنی باشــد. 

جــای دریغاگویــی اســت کــه در مواجهــه بــا متفکــری اســتخوان‌خردکرده و 

درس‌خوانــده و صاحب‌نظــر، نــه شــأن علــم مراعــات شــد و نه شــأن انســانی 

ــه  ــه مقابل ــاح ب ــا مصب ــا ب ــاع از آنه ــا در دف ــه گوی ــعارهایی ک ــی ش ــه حت و ن

برخاســته بودنــد، چنــدان جــدی بــود تــا بــرای ایشــان هــم بــه کرامــت ذاتی 

و حــق آزادی بیــان قائــل باشــند. 

مخالفــت و نفــی ایشــان البتــه یــک روی ســکه اســت و روی دیگــر آن 2 

عبــارت اســت از بهره‌گیــری و آموختــن؛ و هــم ایشــان بــود که توانســت 

بــدون تــرک مکــرر مبــادی و رنگ‌به‌رنــگ شــدن در مواجهــه بــا افــکار 

ــن و  ــا و منطقی‌تری ــه إن‌قلت‌آورنده‌ترین‌ه ــد ک ــاد کن ــه‌ای بنی ــر، مدرس دیگ

فلســفی‌ترین و بلکــه جوینده‌تریــن افــراد، آن را مأمــن و پنــاه خــود بداننــد 

و ذیــل مدیریــت عالــی ایشــان در آن بــه درس و بحــث مشــغول شــوند. خود 

اداره چنیــن مدرســه‌ای بــرای کســانی‌ کــه نــه خالی‌الذهننــد و نــه به‌لحــاظ 

علمــی ســریع‌الرضا، نشــان از قــوت علمــی او و وزانــت و شــأن انکارناپذیرش 

دارد. مصبــاح مدرســه ســاخت و در آن بــه تعلیــم پرداخــت. موسســه‌ای کــه 

ــر  ــخ فک ــدگار در تاری ــاری مان ــا آث ــت ام ــک اس ــر کوچ ــت ظاه ــه از جه گرچ

کشــور برجــای گذاشــته اســت کــه، گرچــه مــورد نقدهایی باشــد، اما کســی 

را تــوان انــکار آن نیســت. 

مصبــاح البتــه ایــن حســن را داشــت کــه فکــر و علــم را بازیچــه نکــرد بلکــه 

ــفه و  ــم و فلس ــرض، عل ــت غ ــد و باب ــتدلال می‌دی ــم و اس ــل عل ــود را ذی خ

فکــر را قربانــی نکــرد بلکــه همــواره در قیــد رعایــت اقتضائــات علــم و عمــل 

ــدان  ــم را دســت‌افزار نکــرد و به‌آنچــه ب ــود. مصبــاح عل ــم ب به‌مقتضیــات عل

می‌رســید عمــل می‌کــرد. چنیــن عالمانــی کــه ابنــای دلیلنــد، آیــا فراوانند؟ 

اگــر چنیــن باشــد، بــاز وفــات هریــک از ایشــان جــای دریغاگویــی اســت... 

ــک 3  ــرد. او نی ــنده نک ــی بس ــم تخصص ــم و تعل ــه تعلی ــاح ب ــه مصب اینک

ــتند و  ــتغنی نیس ــر مس ــتن و تفک ــردم از دانس ــوم م ــه عم ــود ک آگاه ب

خصوصــا کســانی کــه بــا افــکار جدیدالــولاده مواجــه خواهنــد 

بــود، لازم اســت کــه بــا فکــر فلســفی و کلام عقلــی و بعضــی 

دیگــر از علــوم اســامی نیــز آشــنا باشــند. از ایــن ســبب بود 

کــه دســت در کار تعلیــم دانشــجویان بــرد و طــرح و دوره‌ای 

بنیــاد کــرد تــا به‌قــدر مقــدور، در ایــن زمینــه تمامــا مغفــول، 

کاری کــرده باشــد. 

ورود او در سیاســـت هـــم بـــاز از ســـر غیـــرت دینـــی و مقتفـــی 

بـــه تفکـــر بـــود. البتـــه از ایـــن بـــاب نیـــز می‌تـــوان بـــا نتایـــج 

سیاســـت‌ورزی مرحـــوم ایشـــان موافقـــت تـــام نداشـــت -چنان‌کـــه 

ــا  ــد- امـ ــی دادنـ ــر مشـ ــواردی تغییـ ــز در مـ ــوار نیـ ــود آن بزرگـ خـ

ـــان  ـــدر ایش ـــتر ق ـــه بیش ـــد، هرچ ـــک بنگرن ـــون نی ـــف چ ـــق و مخال مواف

را حتـــی در عالـــم سیاســـت خواهنـــد دانســـت و بـــر فقـــدان او افســـوس 

مضاعـــف خواهنـــد خـــورد چراکـــه مـــرد علـــم را مبـــادی و مبانـــی 

و اســـتدلال‌هایی در سیاســـت بـــود در حالـــی کـــه دیگـــر 

سیاســـیون را معمـــولا نـــه چنیـــن قـــوت فکـــری اســـت نـــه 

اصـــا در پـــی سیاســـتی مبتنی‌بـــر علـــم و تفکرنـــد. 

ـــا  ـــواه دوران م ـــی و دلبخ ـــت اقتضای سیاس

ـــی  ـــوس و دریغاگوی ـــبب افس ـــز س نی

ن  ا فقـــد بـــر   ، عـــف مضا

محمدتقـــی مصباح‌یـــزدی 

خواهـــد بـــود. رحمه‌اللـــه و 

رضوانـــه علیـــه. 

محمد علی‌بیگی
دبیر گروه اندیشه
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 عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


